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*هفته گذشته از پيش پرده هاى رنگارنگ 
در نمايش بزرگ انتخابات گفتيم و حالا كه به 
بازتاب اين هفته رسيده ايم مى بينيم كه نمايش 
بزرگ به پايان رسيده و حيرت و اعجاب همه 
ــاگران را برانگيخته است. جلوه هاى  تماش
مختلف اين حيرت و اعجاب را مى توان «پسَ 
پرده» (اپيلوگ) هاى نمايش به شمار آورد. پس 
پرده هائى كه چون پيش پرده ها، فرصتى را 

فراهم آورده براى تكاپو در راه آزادى!
در پس پرده هاى اصلى مردمى نقش مى 
آفرينند كه سى سال است دربند اختناق اسير 
مانده اند. اگر چه راهپيمائى هاى انبوه تكان 
دهنده را در حمايت اين و آن، نامزدهاى بازنده، 
عنوان مى دهند ولى در زير اين عنوان بندى 
ها، سيل خروشان توده هاى مردم را مى بينيم 
كه در آرزوى ايجاد شكافى در ديواره اختناق، 
ــود.  ــدان ها و خيابان ها جارى مى ش در مي
جمهورى اسلامى اگر مى دانست با چنين 
سبيل بنيان كنى روبرو مى شود از خير برگزارى 

نمايش انتخابات مى گذشت!
ــزاران اين به اصطلاح «جمهورى»،  كارگ
آنچنان «جمهور» مردم را مجذوب يا مرعوب 
خود مى انگاشتند كه در پايان نمايش «آش را 
ــد» و مجموعه آراى  ــا جاش عوض كردن ب
موسوى را به حساب احمدى نژاد گذاشتند. ولى 
واكنش خودجوش و حيرت انگيز مردم نفس 

شان را بند آورد. 
*

*پس پرده تماشائى بعدى، در نخستين نماز 
جمعه پس از نمايش برگزار شد. حضرت رهبر 
بايد تكليف خودش و ولايتش را با مردم روشن 
مى كرد و كرد. پس از انكار تقلب در انتخابات 
و تعداد قليلى پند و اندرز حكيمانه! ناگهان در 
پوست اصلى خود رفت و شاخ و شانه كشيد: 
«ما بدعت هاى غيرقانونى (يعنى راهپيمائى 
هاى خيابانى) را قبول نداريم- عواقب ادامه 
راهپيمائى ها را (يعنى كه حمله نيروهاى امنيتى 
به آنها) با خود آنهاست! يعنى كه جمهورى من 

درآوردى ما با كسى شوخى ندارد. جمهور هم 
وقتى واقعاً جمهور است كه از ولى فقيه پيروى 
كند. ولى با همه اين رجزخوانى ها، گمان مى 
كنيم اين بار واقعاً نظام اسلامى در هَچَل افتاده 
ــت مردم را براى ابطال  ــت. يا بايد خواس اس
انتخابات بپذيرد و يا سركوبشان كند. در صورت 
اول حيثيت نداشته خود را به باد مى دهد و در 
صورت دوم- آتش را زير خاكستر زنده نگاه 

مى دارد.
*

شرم شجريان!
*نمايش بزرگ حيرت آور، پس پرده هاى 
فرهنگى- هنرى نيز داشته است. دلاورى هاى 
توده مردم در اعتراض به انتخابات، زبان و قلم 
هنرمندان حتى محافظه كار را در اعتراض به 

كار انداخته است.
-مهمترين اين اعتراض ها، از آن «محمدرضا 
شجريان» است كه طى نامه اى سرگشاده 
ــرود خوانده هاى خود را از راديو و  پخش س
تلويزيون جمهورى اسلامى منع كرده است. 
بماند كه اين «منع» ضمانت اجرائى ندارد و 
درخواست شجريان يكبار ديگر در سال 1374 
نيز بى ثمر مانده بود، ولى نفس اعتراض، آن 
هم از سوى پر آوازه ترين آوازخوان موسيقى 
سنتى، به فرايند مبارزات امروزى مردم يارى 

مى رساند.
-شجريان گفته است كه اين سرودها كه به 
خصوص اين روزها پياپى از صدا و سيما پخش 
ــود بازتاب فضاى انقلابى سال هاى  مى ش
ــى به  ــچ ارتباط ــت و هي 1357 و 1358 اس

رويدادهاى امروز ندارد.

البته به گمان ما و با دريافت امروزى جامعه 
ــرش آوار شد، اين  ايران از انقلابى كه بر س
سرودها براى آن روزها نيز مبالغه آميز به شمار 
مى رفت. ولى به هر حال مردمى در كار بودند 
و انقلابى كه عدالت و آزادى را نويد مى داد. 
ــيما اين  ــى خواهد كه صدا و س ــت م وقاح
ــرودهاى انقلابى را براى تزئين و توجيه  س

تقلبات انتخاباتى به كار گيرد.
-شجريان دليرى نشان داده و در نامه خود 
افزوده است: «هرگاه كه اين سرودها را از صدا 
و سيما مى شنوم تنم مى لرزد و احساس شرم 

مى كنم!
-يادآورى مى كنيم كه شجريان از چندى 
پيش پروژه باغ بم را راكد گذاشته و از برگزارى 
كنسرت در داخل ايران نيز پرهيز كرده است.

*
*در پسَ پرده هاى ديگر نمايش بزرگ با 
گام هاى مؤثر هنرمندان ديگر روبرو مى شويم. 
كانون نويسندگان ايران كه تا چندى پيش 
«دست به عصا» راه مى رفت، پس از حمله 
ــدگان و خوابگاه  ــيجى ها به تظاهركنن بس
دانشجويان، عصا را به كنارى نهاده و با لحنى 
قاطع به دفاع از آزادى بيان و تظاهرات پرداخت 
و كشتار مردمى را كه تنها به تقلب در انتخابات 

اعتراض دارند، محكوم كرده است.
*

*گروهى از هنرمندان- غالباً از عرصه سينما 
و تئاتر- نيز با انتشار بيانيه اى، رفتارهاى امنيتى 
با تظاهركنندگان را تقبيح كرده اند. شمارى از 
نام آوران محافظه كار اين عرصه چون عزت 
االله انتظامى و رخشان بنى اعتماد و... نيز امضاى 

خود را زير بيانيه نهاده اند.
*

*صحبت از رخشان بنى اعتماد به ميان آمد. 
او در بيانيه اى ديگر از سوى «مستندسازان 
ايران» خطاب به مديران صدا و سيما به سبب 
ــتندهاى  ــه در مورد پخش مس تبعيضى ك
انتخاباتى آنان اعمال مى شود اعتراض كرده 

است...
*و هنوز اول عشق است، اضطراب مكن!.... 
هنوز نمايش هاى بسيار همراه با پيش پرده ها 
ــيل  ــت.... س و پس پرده هاى خود در راه اس

خروشان مردمى جارى شده است!
***

پسَ پرده ها!

*اين نكته را همه باور دارند كه نيما، نيما نمى 
شد و شعر نوى فارسى در جامعه جا نمى افتاد، 
اگر از همان آغاز پيروان توانائى پيدا نمى كرد. 
اين پيروان نخستين تواناتر از خود او گام در 
راهى نهادند كه او گشوده بود. هدف اصلى 
همه آنها، شكستن قواعد دست و پاگير شعر 
سنتى، به سود آزادى بيان شاعرانه بود ولى 
ــيدن به اين هدف، به اعتبار  روش هاى رس
تفاوت ذوق و سليقه پيروان، گونه گون بود. 
بعضى، مضمون هاى كهنه سنتى را به جامه 
چهارپاره هاى نو نما درآوردند، بعضى ديگر 
پيشتازانه، نه تنها قواعد، كه محتواى شاعرانه 

و انديشمندانه را به كنارى نهادند.
در اين ميان شاعرانى بودند كه با پذيرش 
پيشنهادهاى نيما، در شكستن قواعد روشى 
اعتدالى در پيش گرفتند و از اين راه توانستند 
رابطه خود را با جامعه برقرار نگاه دارند. فريدون 
توللى، كه اينك 25سال از مرگش مى گذرد 
يكى از اين شاعران اعتدالى است. ما دو سال 
پيش نيز (در نيمروز 942) درباره او صحبت 
كرده ايم. در آن بازتاب، تكيه گاه ما حرف هاى 
روانشاد نادر نادرپور بود كه در سال 1331 در 
مراسم بزرگداشت توللى، بيان كرده بود. براى 
آنچه در زير مى خوانيد از حرف هاى تازه تر 
نادرپور و نيز از «تفسير» «غلامحسين يوسفى» 

از شعر او، بهره گرفته ايم.
*«فريدون توللى در سال ،1298 نود سال 
پيش، در شيراز به دنيا آمد. در دانشگاه تهران، 
در رشته باستانشناسى تحصيل كرد. نخستين 
شعرنوى خود را، به روش نيمائى در سال 1319 
سرود و پنج شش سالى، پيرو سرسخت نيما 
باقى ماند. ديدار و آشنائى نزديك با نيما، ولى 
ــان نيما را «الكن»  ــه فكر انداخت. زب او را ب
تشخيص داده بود و با همه ارج و احترامى كه 
به عنوان «مبتكر انقلابى» براى او قائل بود، 

راه خود را در پيش گرفت. توللى پنج سالى را 
ــه گذرانيد و در سال 1324 با شعر  به انديش
معروف «مريم»، راه و روش نوآورانه باب طبع 
خود را آشكار ساخت. در شعر مريم «لطافت 
مضمونى» با «استحكام كلامى» پيوند خورده 

است:
-«در نيمه هاى شامگهان، آن زمان كه ماه / 
زرد و شكسته مى دمد از طرف خاوران / اسِتاده 
ــپيد / آرام و  ــم س ــب، مري ــياهى ش در س

سرگران...»
زبانى چنين ساده و شاعرانه را ناقدان، شبيه 
به منظومه هاى نظامى يافتند. حتى «آوبرى»، 
فارسى شناس انگليس، در آن تصويرهائى شبيه 
«آب تنى شيرين»- در «خسرو و شيرين» 

يافته است.
شعرهاى بعدى توللى، مثل عشق رميده، 
مهتاب، ناآشنا پرست و باستان شناس بر پايه 
همين «فرم» مريم سروده شده است: «نخست 
يك بحر اصلى به عنوان شالوده شعر انتخاب 
مى شود. بعد هجاهائى از همان بحر يا بحرهاى 
ديگر بر آن افزوده مى شود.... توللى هيچگاه 
علاقه اى به بهره گيرى از شعرهاى بى وزن 
و قافيه نداشته است». به نظر او، اوزان شعر 
فارسى را بايد نگاه داشت و با افزون و كاستن 

هجاها تنوع بيشترى به آن بخشيد.
مى گويد: وزن ها مثل نى هاى خيزرانند كه 
بايد از سربندهايشان بريده شوند تا نامطبوع و 
بى قواره نباشند.» از سوى ديگر توللى وزن 
هاى كوتاه را بيشتر از وزن هاى بلند مى پسندد 
و از به كارگيرى قافيه هاى پياپى نيز پرهيز مى 
كند. از قافيه بايد گاه به گاه براى ايجاد تداعى 
ــتفاده كرد و اين نظرى است كه  ذهنى اس
بسيارى از نوسرايان معتدل، در صدر همه نادر 

نادرپور از آن تبعيت كرده اند.

تضاد سر و پيكر!
*نادر نادرپور تركيب ميان مدرن و سنت را 
در شكل و شمايل ظاهرى توسلى نيز ديده 
است. هجده ساله بوده (1327) كه سروده خود 
«يادبودها» را براى چاپ در هفته نامه اى مى 
فرستد كه توللى نيز در كار آن دستى داشته 
ــت. او شعر را مى پسندد و به ديدار شاعر  اس

جوان مى شتابد:
-«... سرى بزرگ، جبينى فراخ و موئى دراز 
(داشت) كه دو سوى گردنش را تا شانه ها مى 
پوشانيد.... زير آن پيشانى گشاده، چهره اى 
ــمانى سبز كه مويرگ هاى  تركمنى با چش
سرخش گوئى كه در پرده اى از غبار نهفته 
ــرمگنانه مى خنديد.... و اين همه، بر  بود، ش
قامتى كشيده و استوار در جامه اى رنگين و 

ــته جلوه مى فروخت.... آنچه در وهله  آراس
نخست به چشم مى خورد، تضادى بود كه 
ميان آن سر و اين پيكر وجود داشت: «سرى 
مدرن بر پيكرى كلاسيك!...» و اين درست 
همان تضادى بود كه در شعر او هم ديده مى 
ــه هاى تازه در استخوان بندى  شد: «انديش

كهن!...»
نادرپور مى گويد، جاذبه تأثيرگذار توللى براى 
او در همين تمثيل پنهان بود و شعر درخشان 
ــناس» مصداق و نمودار آن  او، «باستان ش
تمثيل. «باستان شناس» كه به تجربيات حرفه 
ــه ويژگى هاى ذهنى  ــه دارد هم اى او تكي
شاعرانه اش را نيز با خود به همراه دارد: «جلوه 

اى نو از انديشه كهن مرگ»!:
-«در ژرفناى خاك سيه، باستان شناس / در 
جستجوى مشعل تاريك مردگان / در آرزوى 
اخگر گرمى به گور سرد / خاكستر قرون كهن 
را دهد به باد / تا از شكستگى هاى يكى جام / 
يا گوشواره هاى يكى گوش / يا از دو چشم 
ــراغ  ــه اى مات و بى نگاه / گيرد س جمجم

راه!....»
ــتان غم مردگان،  در حال زنده كردن داس
«ناگاه خيره كژدمى از گوشه مغاك»، هراسان 
و خشمناك / از درون تاريك جمجمه اى سر 
ــتى و مى  برمى آورد و «مى تازدش به هس

دوزدش به جاى» /
-لختى دگر به دخمه تاريك و پر هراس / 

كفتار مى خورد زتن باستان شناس!
*

*جاذبه فريدون توللى تا آنجا اوج گرفت كه 
از «شاملوى طرفدار نيما گرفته تا سايه هواخواه 
ــى زير تأثير  ــراى مدت زمان ــهريار» را ب ش

گرفت.
نادرپور، آوازه و جاذبه توللى را برآمده از سوى 
ديگرى نيز مى داند. او در سال هاى نخستين 
دهه بيست به حزب توده وابسته بود كه همه 
ــر را زير چتر خود مى  عرصه فرهنگ و هن
خواست و از همه هنرمندان وابسته به چپ از 

طريق رسانه هاى خود حمايت مى كرد.
از سال 1326 كه توللى نيز به گروه انشعابيون 
حزب به رهبرى خليل ملكى پيوست. رفتار 
رسانه هاى چپ با او نيز صد و هشتاد درجه 
تغيير كرد. با اين همه روحيه مبارزه جويانه شاعر 
و نيز گرايشش به نوآورى بر جاى ماند و او با 
مجموعه «رها»، كه نخستين مجموعه شعرى 
ــعرها و حكايت هاى طنزآميز  او- پس از ش
«التفاصيل»- به شمار مى رود، بهترين سروده 

هاى خود را انتشار داد.
ــارزه جوئى و  ــت توللى از جبهه مب بازگش
نوآورى، به گفته نادرپور، از سال ،1334 به دو 
علت، آغاز شده است. يكى سرخوردگى مطلق 
از مبارزات سياسى- كه پس از 28 مرداد 32 
ــه و قلم شده  گريبانگير خيلى از اهل انديش
ــه روز در  ــنگين ك بود- و ديگرى اعتياد س
روزگارش را سياه كرد. نادر از يك عامل كمكى 
نيز ياد مى كند. يكى از نويسنده- منتقدان چپ، 

شعر توللى را «رومانتيسم سياه» ناميد و مرگ 
طلبى او را آيت انحطاط به شمار آورد. اين اتهام، 
توللى «لجباز و يكدنده» را به جبهه گرفتن در 
برابر شعر نيمائى و «عقب نشينى از ميدان شعر 

جديد»، برانگيخت!
ناقد ديگرى هم «مرگ انديشى»هاى توللى 
را ناشى از سرخوردگى هاى پس از 28 مرداد 
32 مى داند. ولى او، يعنى دكتر سيدمهدى 
زرقانى، نه مرگ انديشى و تيره بينى، بلكه 
روحيه تغزلى و رومانتيك شاعر را با اهميت 
تلقى مى كنند و مى نويسد: حضور پر رنگ و 
سايه سنگين توللى بر سر شاعران پس از او 
بيانگر موفقيت او در آن سالهاست. حتى شاعر 
توانائى چون نادر نادرپور نيز در آغاز كار خود 

متأثر از او بود.
*

گريز گاه
*فريدون توللى، همانقدر در بيان انديشه هاى 
مرگ اندود، راغب و تواناست كه در تصوير 
جلوه هاى دلپذير زندگى. مجموعه واژگان او 
در هر دو زمينه از غنائى شگفت انگيز برخوردار 
است. در برابر واژه هائى چون «سكوت» بوم، 
مرگ مرده، تابوت، گور، گوركن، غار، دخمه، 
معبد، كتيبه، سرداب، بيغوله و مغاك كه به يارى 
آنها فضاهاى مرگ آميز را مى سازد، وقتى به 
سراغ اشعار غنائى مى رود، از واژه هاى زندگى 
ــورآفرينى بهره مى گيرد و به قول  ساز و ش
غلامحسين يوسفى، چنان دادسخن مى دهد... 
كه گوئى هرگز خود جز به برخوردارى از جمال 
و عشق و كام و مستى به چيزى نينديشيده 
است. با نيروى واژگانى پر تپش و شورانگيز، 
«مريم» را در نور ماه شستشو مى دهد، «بوى 
گل را در جنبش باد»، به هر سو مى پراكند و 
از ياس سپيد پيكر، دست نسرينه پوست، لبخند 
بلورين و آواى دلرباى زنى چون طنين جام، 

سخن مى گويد.
يوسفى، توانائى هاى بيانى توللى را از اين ها 
هم بسيار فراتر مى بيند: «اوصاف او از مظاهر 
طبيعت، انتقادات سياسى و اجتماعى، دلسوزى 
بر طبقات محروم جامعه، تحليل احوال درونى، 
آزردگى از نامردمى ها- كه خود آنها را به «زخم 
نهان» تعبير مى كرد- نيز بسيار برانگيزاننده 
است». در واقع توللى به «هستى» با همان 

تيزبينى مى نگريست كه در «نيستى».
پرويز خائفى، شاعر و از دوستان توللى، ذهنيت 
او را در گردش ميان هستى و نيستى به گونه 

اى ديگر ارزيابى مى كند:
ــق فكرى و جوهر ذهنى او- و  -«در منط
اصولاً در كيفيت برداشت هاى او، مرگ جزئى 
لاينفك از كليت آفرينش است. آن را دوست 
مى دارد همانگونه كه هستى را... نيستى را در 
بطن هستى حس مى كند... از همين روى 
ــرگ براى او توجيهى عقلانى از  توصيف م
حتميتى قابل قبول است... او واقعيت نيستى را 

چون ضرورت هستى قابل ستايش مى داند و 
آن را گريز گاهى براى پرسش هاى فلسفى و 

سرانجام حيرت حافظانه خود مى انگارد.»
-«مى خورد گاه يكى شاخه خشكيده به 
ــاخ / و ندر آن ظلمت شب مى گسلد بند  ش
سكوت / استخوان مى شكند مرگ تو گوئى 
ــى خورد اندر  ــات / يا تنى مرده تكان م زحي

تابوت!»
*

ــفى كه بر «باستان شناس» توللى  *يوس
نقدى جانانه نهاده است، يكى از ويژگى هاى 
«قريحه» شاعرى او را «آفريدن تركيب هاى 
خوش آهنگ و فصيح در بيان تشبيهات و 
استعارات و تصويرگرى هاى نو» مى داند. مثلاً 
در همين شعر، باستان شناس را- كه اشاره به 
خود اوست- مى بيند كه «در رسوب چشمه 
خشكيده حيات» نشانِ «قطره وهمى» را در 
گور تنگ مى جويد! كژدمى كه در اين ميان 
از «جمجمه اى شوم و جانگزا» سر برمى آورد، 
صحنه را وحشت انگيزتر مى كند و كفتارى 
كه در پايان شعر از راه مى رسد «نمودارى از 
درندگى بى شفقت مرگ» مى تواند باشد. همه 
ــتى سازگار  چيز در صحنه «با مرگ و نيس

است!»
بدينگونه است كه شعر توللى به صورت يك 
بناى منسجم و يكپارچه و هماهنگ درمى آيد. 
يوسفى، به وزن شعر توللى و موسيقى درونى 
آن نيز انگشت مى گذارد وزنى كه متناسب با 
ــود. او وزن ها را به  مضمون انتخاب مى ش
تناسب بيان كوتاه و بلند مى كند ولى هرگز به 
دنبال بى وزنى نمى رود. قافيه بندى در شعر 
او نيز به سنت ديرين نيست و از آن براى ايجاد 
وحدت و هماهنگى سود مى برد. پايبندى به 
اين ويژگى ها را در همه مجموعه هاى شعرى 
توللى (رها، نافه، پويه، شگرف و بازگشت) مى 
توان يافت، اگر چه كيفيت شاعرانه آنها يكسان 
نيست. بهترين سروده هاى او را بايد در «رها 

و فاخر» جستجو كرد.
سخن مجدد درباره فريدون توللى را با تكه 
اى از شعر «كاخ گمان» او كه بر سنگ مزارش 

نوشته اند، به پايان مى بريم:
-«عمرى به عبث راندم و هر نقش دلاويز / 

بى پرده چو دريافتمش، نقش خطا بود /
جز مرگ كه يكتا درَِ زندان حيات است / باقى 

همه ديواره دروازه نما بود!»*
*با بهره گيرى از طفل صد ساله شعر نو، 
گفتگوى دكتر صدرالدين الهى با نادر نادرپور، 

روزگارنو، پاريس، شهريور 1371.
ــن يوسفى،  ــن، غلامحس -چشمه روش

انتشارات علمى، تهران، 1371.

شاعر هستى و نيستى!

آوازه


